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  مقدمه
كه هيئات و حروف داراي معاني بيان شد مستقل شد و غيرني اي به معاني مستقل و معادر درس پيشين اشاره

ن شده و تفاوت هر يك يتبياصطلاح علم اصول   درناي اسميمعناي حرفي و مع در اين درس. باشندغيرمستقل مي
در پايان نيز به بررسي نظريه مرحوم نائيني در مورد تفاوت اين دو . شوداز اين دو معنا از يكديگر توضيح داده مي

مدلول  آن خصوصيتي است كه در ،اما لازم به ذكر است كه مراد از معناي حرفي. كنيم پرداخته و آن را نقد ميمعنا
حروف و هيئات  وجود دارد و همه  تمامي هيئاتهايلولدنيز در م  و...و »علي« ،»من« ،»في«تمامي حروف مانند 

   .نيست... ... و» علي «،»من «،»في«اين بحث در معناي مختص به  بنابر.باشند  مشترك مي،در آن
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  متن درس
 ]......  الارتباطات و النسب سنخ من هالأن بنفسها معانيها تستقل لا عموما الحروف و الهيئات و[ 

 أو الناقصة الجملة لهيئة أو للحرف مدلولة كانت سواء نسبة، كل عن الحرفي بالمعنى التعبير على أصوليا يصطلح و 
 في الاسمي المعنى عن الحرفي المعنى يختلف و. المدلولات من ذلك سوى عما الاسمي بالمعنى و التامة، الجملة لهيئة
 طرفي لحاظ ضمن  إلّادائما يلحظ ان يمكن فلا بطرفيها متقومة نسبة كل و نسبة باعتباره الحرفي المعنى ان: هامن أمور

  .مستقلة بصورة يلحظ ان فيمكن الاسمي المعنى اما و النسبة،

ى إخطارية و الثانية إلى التفرقة بين المعاني الاسمية و المعاني الحرفية بان الأول) رحمه اللَّه(و قد ذهب المحقق النائيني 
و المستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه أن مراده بكون المعني الاسمي إخطاريا، أن الاسم يدل على معنى . إيجادية

ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام، و ليس دور الاسم الا التعبير عن ذلك المعنى، و مراده بكون 
 الكلام فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين الحرف أداة للربط بين مفرداتان المعنى الحرفي إيجاديا 

مفرداته، و لا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة، و من هنا يكون الحرف موجدا لمعناه لأن معناه ليس الا الربط 
 . الكلامي الّذي يحصل به

بطلان لأن الحرف و ان كان يوجد الربط في مرحلة الكلام و لكنه انما يوجد و هذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح ال
ذلك بسبب دلالته على معنى، أي على الجانب النسبي و الربطي في الصورة الذهنية و نسبته إلى الربط القائم في 

قة بين المعاني الاسمية و الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة، فلا تصح التفر
نعم هناك معنى آخر دقيق و لطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز بها عن المعاني . الحرفية بالإخطارية و الإيجادية

  . الاسمية تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة ان شاء اللَّه تعالى
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  معاني اسمي و معاني حرفي
 معناي ،باشندوف از آنجا كه داراي معاني ربطي بوده و دال بر نسبت مي كه هيئات و حرقبل بيان شددر درس 

  . مستقلي ندارند
به عبارت . شود اطلاق مي»معناي حرفي«ها و معاني ربطي،   به تمامي نسبت،حال بايد دانست كه در علم اصول

ه اين معنا مدلول حرف  چ؛باشدمستقل و ربطي مي، تمامي معاني غير مراد از معناي حرفي در علم اصول،ديگر
- معناي مستقل مينيز باشد و چه مدلول هيئت جمله ناقصه و چه مدلول هيئت جمله تامه و مراد از معناي اسمي 

  . باشندباشد، بنابراين تمامي معاني، غير از آن چه حروف و هيئات بر آن دلالت دارند، معناي اسمي مي
ناي حرفي و اسمي در اين است كه معناي حرفي معنايي است كه توان گفت، اختلاف معبا توجه به مطلب فوق مي

 هميشه قائم به دو طرف ،نسبت  زيرا معناي حرفي، نسبت است و؛توان آن را به صورت مستقل تصور كرد نمي
 كه تا اطراف نسبت لحاظ و تصور نشود، تصور نسبت غيرممكن خواهد بود و به همين علت اي گونه به ؛باشدمي

اما معاني اسمي، معاني مستقل بوده و مستقلا قابل تصور و . ناميممستقل ميني حرفي را معاني غيرمعااست كه 
  .باشندلحاظ مي

 
FG 

  
  
  
  
  
  

  تطبيق
 لهيئة أو الناقصة الجملة لهيئة أو للحرف مدلولة كانت سواء نسبة، كل عن الحرفي بالمعنى التعبير على أصوليا يصطلح و

 .المدلولات من 1ذلك سوى عما الاسمي بالمعنى و ،التامة الجملة

 مدلول حرف ، چه اين نسبت؛شوددر علم اصول اين گونه مصطلح است كه از هر نسبتي به معناي حرفي تعبير مي 
 )كلمه مركب يعني فعل وشبه فعلو چه هيئت (باشد و چه مدلول هيئت جمله ناقص و چه مدلول هيئت جمله تام 

  .شودبه عنوان معناي اسمي ياد مي) هاي حروف وهيئات ولغير از مدل( از معاني ديگر و
 بطرفيها متقومة نسبة كل و نسبة باعتباره الحرفي المعنى ان: منها أمور في الاسمي المعنى عن الحرفي المعنى يختلف و
  .ةمستقل بصورة يلحظ ان فيمكن الاسمي المعنى اما و النسبة، طرفي لحاظ ضمن  إلّادائما يلحظ ان يمكن فلا

                                                 
 مدلول حرف و مدلول هيئت جمله ناقصه و تامه : اليهمشار. 1

 معاني

  معاني اسمي: مستقل
  
  

  معاني حرفي: غيرمستقل

  مدلول حرف
  
  

  مدلول هيئت

  ئت جمله ناقصهمدلول هي
  
  

  مدلول هيئت جمله تامه
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هر   يكي اين كه معناي حرفي به اعتبار آن كه نسبت است و؛معناي حرفي و اسمي در چند چيز تفاوت دارند
به دو طرف آن است، همواره اين گونه است كه تنها در ضمن دو طرف نسبت قابل ملاحظه و تصور قائم نسبتي 

 .ه صورت مستقل ملاحظه و تصور شودتواند باست، اما معناي اسمي مي

 )ره(ي از نظر مرحوم نائيناوت معاني اسمي و حرفيتف

سمي، معنايي مستقل و معناي حرفي،  كه معناي ااست تفاوت معناي اسمي و حرفي اين ،چه بيان شد  آنبنا بر
معاني  :اند ايشان فرموده. و استتفاوت ديگري بين اين دبه  قائلاما مرحوم نائيني . باشدمستقل ميمعنايي غير

اند، مراد  از مباحث وي تقرير نمودهچه شاگردان ايشان طبق آن. باشند ايجادي مي، و معاني حرفي اخطاري،ياسم
در ذهن متكلم ثابت است و  ،كند كه قبل از تكلم  بر معنايي دلالت مي1اسم: دو اصطلاح چنين استايشان از اين

  .2اي اخطاري ناميده استنمايد، به همين علت معناي اسمي را معن  را اخطار ميكلمه فقط آن معنا
 مثلا .م مي باشد ابزاري براي ايجاد ربط بين معاني اسمي در كلا،اين است كه حرفنيز مراد ايشان از ايجاديت 

كلمه  هنگام سخن، ،نمايد را در آن تصور ميكند و بعد انسانيتصور مياي را در ذهن خود وقتي متكلم خانه
كند  را نيز استعمال مي»دار«كلمه ز سخن در ذهن او نقش بسته بود و آن پيش ابرد كه معناي را به كار مي» انسان«

اين دو كلمه بر دو معنا كه پيش از تكلم در ذهن  . در ذهن او وجود داشت دلالت كندتا بر معنايي كه پيش از تكلم
  .كننداو وجود داشته است دلالت مي

براي لذا  شده؛ربط مواجه  مستقل و بيكند با دو مفهومساس مي اح،شوده ميكلمه مواجوقتي انسان با اين دو اما 
كند استفاده مي» في« از حرف ،يجاد كند ربط ا-كه مدلول اين دو كلمه است-اينكه متكلم بين اين دو مفهوم مستقل

  ايجاد ربط،م در مرحله تكل»الدار«و » الانسان«در كلام اين است كه بين » في«نقش . »الانسان في الدار «:گويدو مي
شنود با دو  خاطر وقتي مخاطب اين كلام را ميبه همين. است» الانسان«ف ظر» الدار«كند كه  بيان مي وكند مي

اي در ذهن متكلم نداشت، بر خلاف  در مرحله تكلم ايجاد شد و سابقهاما اين ارتباط. كندربط برخورد نميكلمه بي
نايي را كه قبل از تكلم در ذهن متكلم وجود  بلكه آن مع،كنديجاد نمييزي را در مرحله كلام امعناي اسمي كه چ

  .دهد مي به ذهن مخاطب خطور، داشت
Sco1:08:14  

  تطبيق
إلى التفرقة بين المعاني الاسمية و المعاني الحرفية بان الأولى إخطارية و الثانية ) رحمه اللَّه( و قد ذهب المحقق النائيني 

 اخطاري و معاني ، است كه معاني اسميدر اينحرفي و اسمي است كه تفاوت معناي قائل مرحوم نائيني . إيجادية
   . ايجادي هستند،حرفي

                                                 
چه براي اصولي مهم است،  شود و آن مه بر اسم و فعل و حرف تقسيم نمي كل،اصول زيرا در علم ؛مراد از اسم هر لفظي است كه دال بر معناي اسمي باشد.  ١

 . استيحرفمعناي معناي اسمي و
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 الاسم يدل على معنى ثابت في 2 بحثه أن مراده بكون المعني الاسمي إخطاريا، أن1و المستفاد من ظاهر كلمات مقرري
 . المعنى3الاسم الا التعبير عن ذلك ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام، و ليس دور

معناي اخطاري بودن شود اين است كه مراد ايشان از   بحث ايشان استفاده ميكنندگان كلمات تقرير چه از ظاهر آن
نقش اسم ي كه در ذهن متكلم در مرتبه قبل از كلام ثابت است و كند بر معناي  ميباشد كه اسم دلالت اسمي اين مي

 .باشد معنا ميفقط تعبير از آن 

اقع في  هو نفس الربط الو4 فمدلوله،و مراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا ان الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام
 مرحلة الكلام بين مفرداته

 الفاظي است كه  ابزار و وسيله ربط بين5، اين است كه حرف،باشد ه معناي حرفي ايجادي ميك و مراد ايشان از اين
 كلام ايجاد 7 بنابراين مدلول حرف همان ربطي است كه در مرحله تكلم بين مفردات.اند واقع شده 6كلامدر 
 .شود مي

 المرحلة، و من هنا يكون الحرف موجدا لمعناه لأن معناه ليس الا الربط 8 و لا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه
  . 9الكلامي الّذي يحصل به

 زيرا معناي ؛باشد  ايجاد كننده معناي خود مي بلكه،كند تعبير نميكلام باشد ي كه قبل از مرحله و حرف از معناي
  . شود يجاد مين ربط به واسطه حرف احرف فقط ربط كلامي است كه اي

Sco2:15:55  
   )ره(اشكال نظريه مرحوم نائيني 

ي اسمي را معناي گذارند كه معناتفاوت مي گونه بين معناي اسمي وحرفيچه گذشت، مرحوم نائيني اين چنان
  . دانندفوق الذكر مي ادي به همان تقريباخطاري و معناي حرفي را معناي ايج

ي چه شاگردان مرحوم نائين  البته با توجه به آن- اين تفاوتي كه بيان شدر اين تفاوت را نپذيرفته و قائلند شهيد صد
ي كه در ذهن  بلكه حرف نيز بر معناي،ندگونه نيست كه حرف اخطار معنا نكاين مخدوش است و -اند تقرير كرده

كلام، كند كه قبل از ي مي دلالت بر معناي»الدار«و » الانسان«طور كه   زيرا همان؛كند  مي دلالتقش بسته بودمتكلم ن

                                                 
ه كه  زيرا در زمان شهيد صدر دو تقرير از مرحوم نائيني چاپ شد؛تر است توان خواند ولي به تثنيه صحيح را به تثنيه و جمع مي» مقرري«فظ  ل.١

 .اندفوائدالاصول توسط مرحوم كاظمي و اجودالتقريرات توسط مرحوم خوئي نگاشته شده
 .باشد در عبارت قبل مي» ان«ان و اسم و خبرش به تأويل مفرد رفته و خبر  .٢
 معناي ثابت قبل از تكلم :اليهمشار .٣
 حرف: مرجع ضمير .٤
   البته هيئات و. 5
 . باشندعناي مستقل و اسمي ميمراد الفاظي است كه دال بر م. 6
 .اند الفاظي كه در كلام واقع شده :يعني .٧
  در مرحله تكلم:يعني .٨
 حرف: مرجع ضمير .٩
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 يعني ل از كلام در ذهن موجود بوده است؛كند كه قبت ميي دلالهم بر معناي» في«لفظ در ذهن متكلم وجود داشته، 
چه قبل از تكلم   آن،به بيان ديگر. وجود داشته است» دار«و » انسان« رابطه ظرفيت بين ،كلام، در ذهن متكلمقبل از 

 مفهوم، در ذهن او مشخص  بلكه رابطه آن دو،ربط از يكديگر نبودهدر ذهن گوينده نقش بسته است، دو مفهوم بي
 در نتيجه قبل از گفتار در ذهن گوينده سه مفهوم .باشد مي» الانسان «ظرف» الدار« به اين ترتيب كه .بوده است

  . باشدموجود بوده است، دو مفهوم مستقل و يك مفهوم رابط كه همان معناي حرفي مي
  تطبيق

و هذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان لأن الحرف و ان كان يوجد الربط في مرحلة الكلام و لكنه انما يوجد 
    معنى بسبب دلالته على1ذلك

لكن به ، كندر چه در مرحله كلام ربط ايجاد مي زيرا حرف اگ؛اين معنا از ايجاديت براي حرف واضح البطلان است
  .ندك لتش بر معنا اين ربط را ايجاد ميخاطر دلا

 الاسم  أي على الجانب النسبي و الربطي في الصورة الذهنية و نسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط
  2بالمعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة

 و نسبت حرف با .كند ربط را ايجاد مي، ذهني وجود دارديعني به خاطر دلالتش بر نسبت و ربطي كه در صورت 
   .اي كه در ذهن وجود دارند مانند ربط اسم است با معاني اسميربطي كه در ذهن وجود دارد 
نعم هناك معنى آخر دقيق و لطيف لإيجادية . الاسمية و الحرفية بالإخطارية و الإيجاديةفلا تصح التفرقة بين المعاني 

  . المعاني الحرفية تتميز بها عن المعاني الاسمية تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة ان شاء اللَّه تعالى
 و بته معناي دقيقال. باشد ي صحيح نم،ي به اخطاريت و ايجاديت فرق گذاشتن بين معاني اسمي و حرف،اينبنابر

شود كه انشاء االله در حلقه اسطه آن از معاني اسمي متمايز ميلطيفي براي ايجاديت معاني حرفي وجود دارد كه به و
  .كنيم اره ميثالثه به آن معنا اش
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٤٩  
٧ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه مرآز آموزش متعلق به ، حقوق اين اثرهآلي(( 

  چكيده
كه اين معنا، مدلول حرف  آن اعم از ؛در اصطلاح اصولي، معناي حرفي شامل تمامي نسبتها و معاني ربطي است. 1

   .باشد و يا مدلول هيئت
 قابل تصور نيست، اما مستقل بوده و به تنهاييمي در اين است كه معناي حرفي غيرتفاوت معناي حرفي و اس. 2

   .توان آن را ملاحظه و تصور نمود باشد كه به تنهايي مي مستقل مي معناييمعناي اسمي
 ، اخطاري و معناي حرفي،فاوت معناي اسمي و حرفي در اين است كه معناي اسميبنا به نظر مرحوم نائيني ت. 3 

  .باشدايجادي مي
  .بل از تكلم در ذهن وجود داردكند كه ق ي مين است كه اسم دلالت بر معنايمراد از اخطاريت معناي اسمي اي. 4
  .كند  ربط بين معاني اسمي مي بر ايجاددلالت)  و هيئت(مراد از ايجاديت معناي حرفي اين است كه حرف . 5
  . زيرا معناي آن قبل از تكلم در ذهن متكلم وجود دارد؛كند حرف نيز دلالت بر اخطار معنا ميحق اين است كه. 6
   
  


